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مقدمۀ دکتر سید سعید زاهد زاهدانی1
کتـاب حاضـر اثـر جنـاب آقـای دکتـر سـید محمدرضـا تقـوی، اسـتادتمام 

روان‌شناسـی بالینـی در پژوهشـکدۀ تحـول و ارتقـای علـوم انسـانیِ دانشـگاه 

شـیراز اسـت کـه به‌همـت مرکـز پژوهش‌های علوم انسـانی اسالمی صـدرا به 

چـاپ رسـیده اسـت. دسـت‌اندرکاران این پژوهشـکده با تأسـیس مرکـز تحول 

در علـوم انسـانی )متـا( و بـا یـاری واحـد خدمـات فنـاوری، تحقیق و توسـعۀ 

مرکـز نـوآوری و کارآفرینی دانشـگاه شـیراز، زیرنظـر معاونت محترم پژوهشـی 

ایـن دانشـگاه، درصـدد کاربردی کـردن تحقیقـات بنیادینی هسـتند کـه در این 

پژوهشـکده در دسـت انجـام اسـت. نشـر ایـن کتـاب از جملـه همکاری‌های 

بلندمدتـی اسـت که پژوهشـگران مرکز تحول در علوم انسـانی دانشـگاه شـیراز 

)متـا( بـا مرکـز پژوهش‌هـای علـوم انسـانی اسالمی صـدرا دارند. 

همـان گونـه کـه علوم انسـانی رایـج نرم‌افزار تولید و گسـترش تمـدن مدرن 

می‌باشـد، علوم انسـانی اسالمی نرم‌افـزار تولید تمدن اسالمی اسـت. جناب 

آقـای دکتـر تقـوی در ایـن کتاب بـه امهات دسـتیابی به علوم انسـانی اسالمی 

پرداخته‌انـد. حضـرت امـام خمینـی و یـاران ایشـان پیـش از انقلاب اسالمی 

چنیـن ضرورتـی را حـس می‌کردنـد؛ همچنیـن مقـام معظم رهبـری، حضرت 

ـه خامنـه‌ای، قبـل و بعد از انقالب به ایـن مسـئله پرداخته‌اند. حضرت 
ّ
آیت‌الل

امـام؟رح؟ نظریـۀ ولایت فقیـه را در بخش سیاسـی مطرح کـرد و پیگیـر عملیاتی 

شـدن آن بـود. دیگـر همفکران و شـاگردان ایشـان نیز به سیاسـت و ابعـاد دیگر 

1. دانشیار جامعه‌شناسی و مسئول مرکز تحول در علوم انسانی )متا( دانشگاه شیراز. 
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علـوم انسـانی پرداختنـد؛ از جمله شـهید صدر که به فلسـفه و اقتصاد اسالمی 

سـطوح  در  اسالمی  انقالب  از  پـس  صورت‌گرفتـۀ  تلاش‌هـای  آورد.  روی 

مختلـف علمـی در حـال بـه ثمـر رسـیدن و نظریه‌هـا در رشـته‌های گوناگـون 

علـوم انسـانی در حال شـکل گرفتن اسـت. 

کتـاب حاضـر با تسـلط مثال‌زدنـی جناب آقـای دکتـر تقوی بر نوشـته‌های 

بنیـادی و روبنایـی علـوم انسـانی رایـج و مبانی علوم انسـانی اسالمی موجود، 

می‌دهـد  پاسـخ  دانـش  از  حـوزه  ایـن  اساسـی  پرسـش‌های  از  بسـیاری  بـه 

و در زمینـۀ روان‌شناسـی اسالمی بـه ارائـۀ پیشـنهاد می‌پـردازد. بـه نظـر بنـده 

نوشـته‌های ایشـان در ایـن کتـاب و دیگـر متونـی کـه در ایـن زمینـه به‌صـورت 

کتـاب یـا مقالـه تولیـد کرده‌انـد، بـرای محققـان علاقه‌منـد بـه علـوم انسـانی 

اسالمی بسـیار راهگشـا و مفید اسـت. 

ایشـان در ایـن کتـاب بـه مسـائلی پرداخته‌انـد که تـا در ذهن پژوهشـگران 

حـل نشـود، راه بـرای رسـیدن بـه علـوم انسـانی اسالمی بـاز نخواهـد شـد. 

ازایـن‌رو این‌جانـب از تمـام علاقه‌منـدان بـه علـوم انسـانی اسالمی دعـوت 

می‌کنـم کـه ایـن کتـاب را مطالعـه کننـد و دربـارۀ آن بـه گفت‌وگـو بپردازنـد. 

انسـانی  علـوم  تولیـد  در  مـا  راهنمـای  صورت‌گرفتـه  تلاش‌هـای  امیـدوارم 

اسالمی و زمینه‌سـاز ظهـور حضـرت ولیّ‌عصـر، ارواحنـا فـداه، شـود. باشـد 

يْهِ 
َ
ـهِ‌ عَل

ّ
 بِالل

َّ
وْفيقـي إِل

َ
میـان پرتـو بیفکنـد. وَ مـا ت

َ
کـه تمـدن اسالمی بر سـر عال

نيـبُ. 
ُ
يْـهِ أ

َ
ـتُ وَ إِل

ْ
ل

َّ
وَك

َ
ت
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مقدمۀ استاد عبدالحسین خسروپناه1 
علـوم انسـانی مدرن از سـدۀ نوزدهـم پدید آمده اسـت و نبایـد آن را ادامۀ علوم 

انسـانی سـنتی دانسـت. دانشـمندان علـوم انسـانی، از زمـان ارسـطو تـا قـرن 

 بـه توصیـف انسـان مطلـوب و تغییر انسـان محقق به انسـان 
ً
نوزدهـم، معمـولا

مطلـوب می‌پرداختنـد. امـا مسـئلۀ شـناخت انسـان محقـق از سـدۀ نوزدهـم 

آغـاز شـد و دانشـمندان گاه به‌دنبـال کشـف علت‌هـای پدیده‌هـای مربـوط بـه 

انسـان محقـق بوده‌انـد و گاهی کشـف دلایل انسـان محقـق را دنبـال کرده‌اند. 

اگوسـت کنـت2 و دیلتای3 رهبـران دو جریان فکـری تبیینی و تفسـیری در حوزۀ 

علوم انسـانی هسـتند. 

اتفـاق دیگـری که در رنسـانس رخ داد این بود که دانشـمندان علوم انسـانی 

بـا مبانـی اومانیسـتی، سوبژکتیویسـتی و سکولاریسـتی بـه تبیین انسـان در هر 

سـه سـاحتِ توصیـف انسـان مطلـوب، توصیف انسـان محقـق و تغییر انسـان 

محقـق به انسـان مطلـوب پرداختنـد و این مثلث )اومانیسـم،4 سوبژکتیویسـم5 

و سکولاریسـم6( همـواره ماننـد سـایه‌ای همـراه نظریه‌هـا و در واقـع آبشـخور 

نظریه‌هـا شـد؛ هرچنـد نظریه‌پـردازان بـه آن مبانـی توجـه یـا تصریـح نکـرده 

1. استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی و استاد خارج فقه نظام ولایی حوزۀ علمیۀ قم. 
2. Auguste Comte. 
3. Wilhelm Dilthey. 
4. Humanism. 
5. Subjectivism. 
6. Secularism. 
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باشـند. البتـه مبانـی مدرنیتـه از قـرن شـانزدهم آغـاز و مسـتقر شـد، امـا علوم 

انسـانی مـدرن در قـرن نوزدهـم شـکل گرفت. 

از سـوی دیگـر، حـدود هشـتاد سـال اسـت کـه افـرادی، ماننـد اسـماعیل 

بحـث  کوالالامپـور،  در  العطـاس  نقیـب  محمـد  و  واشـنگتن  در  فاروقـی 

اسلامی‌سـازی علـوم و علـم دینـی را آغـاز کرده‌اند و افـراد دیگـری، مانند دکتر 

ـه مصبـاح یـزدی، و مراکـزی ماننـد سـتاد انقلاب 
ّ
سـید حسـین نصـر و آیت‌الل

فرهنگـی، شـورای تحـول علـوم انسـانی و پژوهشـگاه علـوم انسـانی این هدف 

را ادامـه داده‌انـد. چنیـن دغدغه‌ای در تأسـیس دانشـگاه‌هایی همچون دانشـگاه 

علامـه طباطبایـی و دانشـگاه تربیت مـدرس از جانب افرادی ماننـد دکتر احمد 

احمـدی نیـز قابـل مشـاهده و پیگیری اسـت. 

آنچـه در ایـن هشـتاد سـال مشـهود اسـت، رشـد و تکاملـی اسـت کـه در 

بحـث علـم دینی حاصل شـده کـه زمینه را بـرای تولید علوم انسـانی اسالمی، 

بیـش از پیـش، فراهـم کـرده اسـت. المعهـد العالمـی للفکـر الإسالمی در 

آمریـکا، حـدود سـیصد کتـاب دربـارۀ علـوم انسـانی اسالمی منتشـر کـرده 

اسـت و مراکـز دیگـری، ماننـد مؤسسـۀ بین‌المللـی اندیشـه و تمـدن اسالمی 

ـه در اندونـزی، نیـز در این 
ّ
)ایسـتاک( در مالـزی و دانشـگاه شـریف هدایت‌الل

زمینـه آثـار و فعالیت‌هـای متعـددی دارنـد. 

اسـتادان علـوم انسـانی در کشـور مـا، به‌ویژه در سـی سـال اخیـر، کارهای 

 از سـال 
ً
متعـددی انجـام داده و نتایـج قابل‌توجهـی بـه دسـت آورده‌انـد؛ مثال

1386 تاکنـون فقط در مؤسسـۀ امام خمینی؟رح؟، پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه و 

پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـۀ اسالمی در مجموع بیـش از پانصـد جلد کتاب 

در زمینۀ علوم انسـانی اسالمی منتشـر شـده و همچنیـن بیـش از هزاروپانصد 

مقالـه در زمینه‌هـای علـوم اجتماعـی، اقتصـاد، علـوم سیاسـی، علـوم تربیتی، 

روان‌شناسـی، مدیریـت، حقـوق و دیگر علوم انسـانی نوشـته شـده اسـت. 
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گاهی‌هـای مهمـی کـه در این مدت به دسـت آمده  یکـی از دسـتاوردها و آ

ایـن اسـت که مـا به‌جـای اسلامی‌سـازی علوم انسـانی ـ کـه پالایـش، تهذیب 

و اصلاحی متناسـب با معارف اسالمی نسـبت بـه همین علوم انسـانی موجود 

اسـت ـ بایـد علوم انسـانی اسالمی را دنبـال کنیم و ایـن مهم نیز پـس از تولید 

نظریه‌هایـی مبتنـی بـر مبانـی و روش اسالمی و جمـع آن نظریه‌هـا حاصـل 

می‌شـود، آنـگاه کـه بـه دیسـیپلین تبدیـل شـوند؛ یعنـی علوم انسـانی اسالمی 

هیـچ‌گاه بـدون نظریه‌هـای اسالمی تولیـد نخواهـد شـد. البته اسلامی‌سـازی 

علـوم انسـانی تصمیمـی مدیریتی و از باب حکم ثانوی اسـت کـه باید صورت 

می‌گرفـت؛ زیـرا تولیـد علـوم انسـانی اسالمی زمان‌بـر اسـت. امـا تولیـد و 

تکویـن علـوم انسـانی اسالمی حرکتـی علمی‌معرفتـی اسـت که بایـد صورت 

پذیـرد و نظریه‌پـردازان علـوم مختلـف انسـانی ناچارنـد علـوم انسـانی مدرن و 

انسـان و جامعـۀ مـدرن را بشناسـند، از آخرین دسـتاوردهای نظریه‌هـای دیگر 

گاه باشـند و بـا تکیـه بـر بلـوغ معرفتـی و اجتماعـی‌ای کـه در دانشـگاه‌ها و  آ

حوزه‌هـای مـا حاصـل شـده اسـت، بـه تولیـد نظریـه بپردازنـد تـا زمینه‌هـای 

تولیـد علوم انسـانی اسالمی فراهـم آید. 

یکـی از کارهـای خوبی که در این راسـتا توسـط برادر گرامـی، جناب دکتر 

سـیدمحمدرضا تقـوی، انجـام شـده کتاب »تحـول علـوم انسـانی: از مبادی تا 

گاهـی خوبی  روش‌شناسـی« اسـت. دکتـر تقـوی در ایـن اثـر نشـان داده کـه آ

نسـبت بـه تحـول علـوم انسـانی و ‌فراینـد پیـش روی آن دارد و بـا توصیف آنچه 

در ایـن راه ضـروری اسـت، آن موارد را دربارۀ روان‌شناسـی بالینی پیـاده کرده و 

نمونـه‌ای عملـی و علنـی در اختیـار مخاطبان قرار داده اسـت. 

چنان‌کـه می‌دانیـد، علـم در عقلانیـت جمعـی تولیـد می‌شـود و نظریـه 

بـدون قـرار گرفتـن در معـرض داوری عالمـان دیگـر شـکل نمی‌گیـرد. مقصود 

از تولیـد علـم جمعـی این نیسـت کـه علـم و نظریه‌هـای علمـی روش ندارند؛ 
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بلکـه علـم در چهارچوب روش‌شناسـی شـکل می‌گیرد، امـا در ادامۀ اسـتنتاج 

روش‌شـناختی، نوعـی عقلانیـت جمعی پدید می‌آید و مشـارکت دیگـران را در 

کیـد می‌کنـم کـه مهم‌تریـن سـاحت  پذیـرش و توسـعۀ آن فراهـم می‌سـازد. تأ

تولیـد علـم، تولید و رشـد در روش‌شناسـی علم اسـت. روش‌شناسـی مبتنی بر 

معرفت‌شناسـی و منطـق و حکمـت اسالمی می‌توانـد رویکـرد جدیـدی را در 

علـوم انسـانی بـه ارمغـان آورد. دکتـر تقوی این مسـئلۀ مهـم را مدنظر داشـته و 

به‌خوبـی بـه آن عمـل کرده اسـت. 

یکـی دیگـر از موارد شـایان تقدیـر در این اثر، جسـارت اندیشـیدن جناب 

کـه  اسـت  ایـن  مـا  دانشـگاه‌های  ضعف‌هـای  از  یکـی  اسـت.  تقـوی  دکتـر 

برخالف ارائـۀ دیدگاه‌هـای گوناگـون مـدرن در آن‌هـا، جسـارت اندیشـیدن و 

تولیـد در میـان اسـتادان بسـیار کمرنـگ اسـت؛ در حالی کـه اسـتادان توانمند 

و نیـز دانشـجویان مسـتعدی در دانشـگاه‌های مـا وجـود دارنـد. دکتـر تقوی با 

ارائـۀ ایـن اثـر، خـود را در معـرض نقـد دیگـران قـرار داده کـه چنین جسـارتی 

در فضـای علمـی سـتودنی اسـت و آن را ارج می‌نهیـم. اکنـون نوبـت اسـتادان 

دیگـر اسـت که بـا مطالعه، نقـد و داوری کتاب حاضر، دیدگاه وی را اسـتحکام 

بخشـند و رشـد علمـی را در عقلانیـت جمعـی فراهـم آورند. 

توفیقـات روزافـزون جنـاب دکتر سـید محمدرضا تقـوی، رشـد و بالندگی 

بـن  الزمـان، حجـت  انسـانی اسالمی و رضایـت حضـرت صاحـب  علـوم 

بـرای همـگان  متعـال  از خـدای  را  الفـدا،  لـه  ارواحنـا  العسـکری،  الحسـن 

می‌کنـم.  مسـئلت 

عبدالحسین خسروپناه

12 مرداد 1400 خورشیدی، 25 محرم 1443 قمری



مقدمۀ مؤلف 
تـا  مبـادی  از  انس�انی:  عل�وم  »تح�ول  رو  پیـش  کتـاب  عن�وان  و  موضـوع 

روش‌شناسـی« است. تحول علوم انسـانی در معانی به‌روزرسانی، بومی‌سازی، 

عالـی  شـورای  از:  )به‌نقـل  اسـت  رفتـه  کار  بـه  اسلامی‌سـازی  و   کارآمـدی 

 انقلاب فرهنگی(. واقعیت این اسـت که تمهیدات لازم برای دسـتیابی به هریک 

 از این اهداف چهارگانه مثل هم نیسـتند. همچنیـن ارزش‌گذاری، اولویت‌بندی 

و طراحـی مسـیر دسـتیابی بـه هریـک می‌توانـد به‌شـدت متفـاوت از دیگـری 

باشـد؛ تـا جایـی که ممکـن اسـت سـرمایه‌گذاری بیـش از حـد روی برخی از 

ایـن اهـداف در درازمدت مصـداق »از دسـت دادن فرصت‌ها« ارزیابی شـود. 

»تحـول به‌معنای به‌روزرسـانی« بـرای مرحلۀ گذار و جلوگیـری از تضعیف 

دریافت‌هـای بین‌تمدنـی لازم اسـت. اگـر بـه ایـن مسـئله بی‌توجهـی شـود، 

بین‌الاذهانـی  مبادلـۀ  کـه  زیـاد می‌شـود  آن‌قـدر  فرهنگ‌هـا  فاصلـۀ  به‌تدریـج 

ناممکـن یـا دشـوار می‌شـود. از طـرف دیگـر، اگـر ویژگـی »تمدن‌سـازی« را 

بـرای امـر تحـول در علـوم انسـانی قائـل باشـیم، در درازمـدت نمی‌توانیـم از 

مسـیر به‌روزرسـانی بـه مقصـد برسـیم؛ چراکـه در به‌روزرسـانی شـاکلۀ اصلی 

فرهنـگ رایـج حفـظ می‌شـود. بنابرایـن گرچه بایـد به‌روزرسـانی علوم انسـانی 

وجهـۀ همـت مـا باشـد، امـا نبایـد از مسـیر اصلـی غفلـت شـود؛ زیـرا اگـر 

حداقـل تفـاوت علـوم انسـانی رایـج و علـوم انسـانی مطلـوب را در مبحـث 

ـم غیـب به تحلیل‌هـا« و در مبحث انسان‌شناسـی و 
َ
هستی‌شناسـی، »ورود عال

مناشـی ادراک، »ورود مؤلفـۀ قلـب، آن هـم فرادسـت مؤلفه‌هـای حـس و عقل 
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بـه تحلیل‌هـا« بدانیم، آنـگاه تحول علـوم انسـانی به‌معنای به‌روزرسـانی گرچه 

امـری ضروری می‌شـود و ناگزیریـم که بـه آن بپردازیم، لیکن معونـۀ لازم برای 

دسـتیابی بـه علـوم انسـانی مطلـوب را بـه مـا نمی‌دهد. 

تحول علوم انسـانی در معنای »بومی‌سـازی« را می‌توان »متناس‌بسـازی« 

دانسـت.  دانـش  مورداسـتفادۀ  محـل  زیسـت‌بوم  فرهنـگ  بـا  علـم  محتـوای 

نمونه‌هایـی از ایـن متناس‌بسـازی عبـارت اسـت از: هنجاریابـی و اعتباریابی 

سـنجه‌های  از  برخـی  متناس‌بسـازی  و  تغییـر  یـا  روان‌شـناختی  آزمون‌هـای 

 در بومی‌سـازی نیز سـاختار دانـش و مبادی 
ً
آزمون‌هـای روان‌شـناختی. معمولا

مفـروض آن دسـت‌نخورده باقـی می‌مانـد. 

 از تعامـل روزآمـدی و بومی‌سـازی 
ً
تحـول در معنـای »کارآمـدی« قاعدتـا

بـه دو مفهـوم قابل‌تصـور اسـت: کارآمـدی در  حاصـل می‌شـود. کارآمـدی 

مفهـوم رایـج آن به‌معنـای »حداکثـر بهره‌بـرداری از ظرفیت دانـش رایج« فرض 

 تغییر در سـاختار دانـش را در بـر نمی‌گیرد. معنـای دیگر 
ً
می‌شـود کـه احتمـالا

کارآمـدی »افزایـش تأثیرگـذاری دانـش رایـج بـا اسـتفاده از مزیت‌های نسـبی 

موجـود در فرهنـگ هـر جامعـه« اسـت. کارآمـدی در معنـای دوم بـه علـوم 

انسـانی مطلـوب جامعـه نزدیـک می‌شـود؛ ولیکـن ژرف‌تریـن معنـای تحـول 

علـوم انسـانی، تحـول در منطـق تولیـد علـم یـا، به‌تعبیـر دقیق‌تـر، تحـول در 

پیراسـتن و بسـط منطـق علـم رایج اسـت. مـراد از تحول علـوم انسـانی در این 

کتـاب معنـای اخیر آن اسـت کـه ژرف‌تریـن و زیربنایی‌تریـن تغییـرات را در بر 

می‌گیـرد. بنابرایـن وقتـی قـرار اسـت تغییـرات را در این سـطح شـاهد باشـیم، 

ناگزیـر بایـد از مبـادی تـا روش‌شناسـی علـوم انسـانی را واکاوی کنیم. 

تجربه‌هـای نگارنـده نشـان می‌دهـد کـه از دو راه می‌تـوان به علوم انسـانی 

اسالمی دسـت یافـت: نخسـت اینکـه به‌صـورت مدلمنـد و بـر اسـاس منطق 

 دینـی مراجعـه شـود، ‌نظریه‌پـردازی صـورت پذیـرد و سـپس 
ّ

و روش بـه دال



مقدمۀ مؤلف   ®   23

نظریه‌هـا به‌نحـوی راسـتی‌آزمایی شـوند. ایـن کار در ابتـدا ناممکـن اسـت؛ 

 روش‌شناسـی و منطقـی از قبل وجـود نـدارد. روش دوم مراجعه 
ً
چـون معمـولا

 دینـی و تلاش بـرای دریافت و اسـتخراج منطقی دفاع‌پذیر بـرای مطالعۀ 
ّ

بـه دال

علـم  تولیـد  بـه  نمی‌تـوان  مـدل  و  منطـق  بـدون  اسـت.  انسـانی  پدیده‌هـای 

مبـادرت ورزیـد. مؤلف در ایـن کتاب از روش دوم اسـتفاده کرده اسـت. علت 

اینکـه در بسـیاری از گفتارهـای کتاب مسـتندات فراوانی از نص آورده شـده، به 

همیـن دلیـل اسـت. نویسـنده واقف اسـت که بسـیاری از ایـن دریافت‌هـا باید 

بـا روش اجتهـادی بازپژوهـی و راسـتی‌آزمایی شـوند. البتـه از طریـق نظام‌مند 

سـاختن فقـه یـا رفتـن فقهـای عظام به‌سـوی فقـه کلان یا فقـه سرپرسـتی و فقه 

حکومتـی، ایـن نیـاز مهـم به‌صورت اساسـی برطـرف خواهد شـد. 

اینـک به‌اجمـال بـه مباحث مطرح‌شـده در کتـاب می‌پردازیم. اثـر پیش رو 

پنـج فصل دارد. فصل اول از چهار گفتار تشـکیل شـده اسـت. 

در گفتـار اول اصطلاحـات به‌کاررفتـه در کتـاب تعریـف شـده اسـت تـا 

منظـور نویسـنده از بـه کار بـردن اصطلاحـات تخصصـی مشـخص باشـد. 

گفتـار دوم بـه ضـرورت تحـول در علـوم انسـانی اختصـاص یافتـه و بـرای 

ایـن منظـور ابتـدا سـیر تحـول علـوم انسـانی در غـرب بـا توضیحـات تکمیلی 

در پیوسـت ایـن گفتـار آمـده اسـت. تـا حدی می‌تـوان گفـت زمان ایـن بحث‌ 

 جریان‌هـای مختلف فکری، هـم از بحث امـکان و هم 
ً
گذشـته اسـت و تقریبـا

از بحـث ضرورت علوم انسـانی اسالمی عبـور کرده‌اند. با این حـال گهگاهی 

ایـن مباحـث مطرح می‌شـود؛ لـذا همچنان پرداختـن به این مباحـث ضرورت 

می‌یابـد. در ایـن گفتـار هفـت دلیـل بـرای ضـرورت تحـول علـوم انسـانی در 

ایران مطرح شـده اسـت. 

در  تحول  را  انسانی  علوم  در  تحول  لازمۀ  نخستین  سوم  گفتار  در  نگارنده 

سامانه‌ها، و نه در گزاره‌ها، می‌داند و بر این باور است که گفت‌وگو از گزاره‌های 
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علمی به‌صورت انفرادی، بدون مشخص شدن تعین گزاره‌ها، به‌سختی می‌تواند 

پارادایم علمی است؛ لذا نمی‌توان  نشان دهد که این گزاره‌ها در راستای کدام 

شکل  خلأ  در  علمی  گزاره‌های  راند.  سخن  علمی  گزاره‌های  صحت‌وسقم  از 

 متعلق به زمینه‌هایی هستند که در دل آن زمینه‌ها پرورش 
ً
نمی‌گیرند؛ بلکه حتما

یافته‌اند؛ از جمله شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی متناسب با مبادی 

فلسفی قابل‌قبول محقق. این گزاره‌ها به وجود می‌آیند تا نیازی را در فضای فکری 

فرد یا جامعه برطرف کنند. از آنجا که نظام نیاز و ارضای انسان در پارادایم‌های 

گوناگون، متفاوت تعریف می‌شوند، ارزیابی یا صحت‌وسقم آن‌ها نیز در همان 

بیانگر فضای این  فضای فکری )نظام‌وارۀ فکری( دست‌یافتنی است. متن زیر 

گفتار است: 

»علـوم انسـانی متـداول را بایـد یـک سـامانه دیـد. اگر ایـن سـامانه کارکرد 

قابل‌قبولـی در کشـور مـا نداشـته اسـت، نمی‌تـوان بـا تغییـر چنـد گـزاره بـه 

اصالح آن پرداخـت. علـوم انسـانی متـداول سـامانه‌ای اسـت که بایـد جهت 

آن اصالح شـود؛ تغییـر گزاره‌هـا نمی‌توانـد جهـت سـامانه را اصالح کنـد. 

چنان‌کـه پیش‌تـر بیان شـد، تمـام اجزای یک سـامانه در راسـتای هدف سـامانه 

در حرکـت و مقـوّم یکدیگرنـد. بـا تغییر چند گـزاره درون سـامانه، تنها نسـبت 

بیـن اجـزا تغییـر می‌یابـد و اگـر نسـبت‌های جدیـد بـا سـایر اجـزا ناهماهنـگ 

باشـد، گمـان مـی‌رود کـه سیسـتم حتـی وحـدت سِـعی یـا یکپارچـه و کارکرد 

معمـول خـود را نیـز از دسـت بدهد«.

گفتـار چهـارم بـه جایـگاه ارادۀ الهـی و ارادۀ انسـان در تحول علوم انسـانی 

می‌پـردازد. ایـن گفتـار بـه ایـن فصـل اضافه شـده تا نشـان دهـد کـه در تحول 

علـوم انسـانی، هـم ارادۀ الهی و هـم ارادۀ انسـان تأثیرگذار اسـت. بحـث ارادۀ 

الهـی گنجانده شـده اسـت تـا دقت شـود که علوم انسـانی اسالمی از دانشـی 

کـه از طریـق انبیـا و اولیـای الهـی به دسـت ما می‌رسـند بی‌نیـاز نیسـت. تمام 
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پارادایم‌هـای علـوم انسـانی رایـج در موضـوع علـوم انسـانی تنهـا بـه بخـش 

 بارزتریـن تفاوت این دو دسـتۀ علوم 
ً
واقعیـات مشـهود پرداخته اسـت. احتمالا

بـه همیـن عامـل اخیـر )تعریـف واقعیـت( برمی‌گردد. دیگـر اینکـه پیش‌فرض 

نشـگر یـا فعـال بـودن انسـان اسـت. 
ُ
کتـاب حاضـر در خصـوص انسـان، ک

نویسـنده بـر ایـن بـاور اسـت که دانشـی کـه تنهـا در پیِ کشـف واقـع به‌معنای 

»کشـف اتفاقـات در جریـان« اسـت، نمی‌تواند نیازهای انسـان امـروز را تأمین 

نشـگر ایـن قابلیـت را دارد کـه واقعیـات موجـود را بـه واقعیـات 
ُ
کنـد. انسـان ک

مطلـوب تغییـر دهـد. مبحـث ارادۀ انسـان در بحـث تحـول علـوم انسـانی از 

همیـن جـا آغاز می‌شـود. 

فصـل دوم شـامل سـه گفتـار و هـدف آن معرفـی زیرسـاخت‌ها، بنیادهـا، 

مبـادی، اصـول و منطـق حاکـم بـر نظـام معرفتـی مبتنـی بـر اندیشـۀ اسالمی 

اسـت. نویسـنده در ایـن فصل از مطالـب تکراری پرهیـز کرده و چهـار چالش 

را در ایـن زمینـه بررسـی نموده کـه تاکنـون کمتر به آن‌ها پرداخته شـده اسـت. 

ـی و تأثیـر آن در تحول علوم انسـانی 
ّ
در گفتـار پنجـم به اصـل ضرورت عل

ـی در مجمـوع اتفاق‌نظر 
ّ
توجـه شـده اسـت. گرچـه دربـارۀ اصـل ضـرورت عل

وجـود دارد، امـا برخـی اندیشـمندان اسالمی، از جمله مکتـب اصولی نجف 

ی تنهـا در امـور مادی 
ّ
و شـهید صـدر، مطـرح کرده‌انـد کـه اصـل ضـرورت عل

)مثـل علـوم طبیعـی( نافـذ اسـت و در مـورد انسـان، اراده نافذتـر از ایـن اصل 

ی 
ّ
ـه محسـن اراکـی )1396( اعتقـاد دارد کـه اصل ضـرورت عل

ّ
اسـت. آیت‌الل

ی نیسـت؛ بیشـتر 
ّ
برقـرار اسـت، امـا رفتـار انسـان همیشـه بـر مبنـای امـور عل

اوقـات »بایـدِ اخلاقی« علت رفتار اسـت. برخی از اندیشـمندان اسالمی این 

اصـل را به‌معنـای ارتبـاط یک‌طرفه و جبری بیـن امور، حداقل در مورد انسـان، 

نمی‌داننـد و معتقدنـد کـه در صـورت قائـل شـدن بـه چنیـن ارتباطـی لاجـرم 

اختیـار و ارادۀ انسـان رنـگ می‌بـازد و ایـن با هـدف خلقت ناهماهنگ اسـت. 
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گروهـی نیـز معتقدنـد کـه بایـد از این اصـل صیانت شـود؛ چون اگـر به بحث 

علیـت خدشـه‌ای وارد شـود، بـه اصـل علت‌العلـل هم خدشـه وارد می‌شـود. 

شـهید مطهـری اصـل علیـت را لازمـۀ اصـل اختیـار می‌دانـد و می‌گویـد: اگر 

علت نبـود، انسـان چگونـه اختیـار می‌کرد؟ 

موضـع نویسـنده دربـارۀ اصـل علیـت، بـر مبنـای اصـل فراگیـر در علیت 

اسـت کـه علـت را تنهـا در محدودۀ امـور مادی نمی‌دانـد؛ بلکه فراتـر از آن، به 

علـت فراگیـر مربـوط می‌دانـد کـه در طـول عوالـم وجـودی گسـترش می‌یابد. 

بـه عالوه اصل علیـت را باید در کنار سـایر اصـول، از جمله قضا، قـدر، جبر، 

گاهی، تفسـیر کـرد. دیگر اینکه پذیـرش اصل علیـت به‌معنای رابطۀ  اختیـار و آ

یک‌طرفـه و جبـری بیـن علـت و معلـول، حداقـل در بسـیاری از امور انسـانی، 

نیسـت. در عـوض بـه نظـر می‌رسـد خداونـد جل‌جلالـه اراده فرمـوده اسـت 

کـه افـرون بـر ارادۀ الهـی )به‌عنـوان ارادۀ اصلـی(، ارادۀ انبیـای الهـی )به‌عنوان 

ردۀ  در  و  تأثیرگـذار  ارادۀ  )به‌عنـوان  انسـان‌ها  سـایر  ارادۀ  و  تاریخـی(  ولات 

بعدتر( در سرنوشـت انسـان‌ها مؤثر باشـد. در نـگاه نظام‌‌واره‌ای هیـچ پدیده‌ای 

منـزوی از سـایر پدیده‌هـا نیسـت؛ زیـرا اگـر پدیـده‌ای منـزوی و بی‌ارتبـاط بـا 

سـایر پدیده‌هـا باشـد، به این معناسـت کـه در نظام‌‌وارۀ هسـتی نه نیـازی را رفع 

می‌کنـد و نـه نیـازش تأمیـن می‌شـود؛ در این صـورت خلقتش عبـث می‌نماید 

و خلقـت عبث در هسـتی راه نـدارد. در ادامۀ ایـن گفتار بـه دلالت‌های ضمنیِ 

ی در خصوص تحول در علوم انسـانی پرداخته شـده اسـت. 
ّ
اصـل ضـرورت عل

نویسـنده در گفتـار ششـم برای نشـان دادن تفـاوت در مبادی علوم انسـانی 

پارادایـم  در  هستی‌شناسـی  رایـج ‌به‌سـراغ  پارادایم‌هـای  مبـادی  بـا  اسالمی 

اثبات‌گرایـی رفتـه و به‌صـورت تطبیقی آن را با هستی‌شناسـی اسالمی مقایسـه 

کـرده اسـت. ایـن مقایسـه می‌توانـد در تمـام مبـادی علـوم )معرفت‌شناسـی، 

انسان‌شناسـی، ارزش‌شناسـی و...( و در مقـام مقایسـه بـا سـایر پارادایم‌هـا نیز 
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اتفـاق بیفتد. این کار لازم اسـت، اما چون هدف کتاب مقایسـۀ مبادی فلسـفی 

پارادایم‌هـای مختلـف نیسـت، بـه همیـن مقـدار اکتفا شـده اسـت. بـا پذیرش 

تفـاوت در مبـادی هستی‌شناسـیِ دو پارادایـم می‌تـوان انتظـار داشـت کـه ایـن 

تفـاوت در روش‌شناسـی نیز خود را نشـان دهد. امـا از بین پارادایم‌هـا، پارادایم 

اثبات‌گرایـی انتخـاب شـده کـه گرچـه بـر آن به‌لحـاظ پیش‌فرض‌های فلسـفی 

کادمی‌های  ایـرادات فراوانـی گرفته شـده اسـت، امـا همچنـان در بسـیاری از آ

جهـان، از جملـه کشـور ما، پارادایم مسـلط محسـوب می‌شـود. 

نگارنـده در گفتـار هفتـم بـه تبییـن نحـوۀ احصـای منطـق حاکـم بـر نظام 

معرفتـی بـرای ادارۀ جامع�ه پرداخت�ه اس�ت. پیش‌فـرض اساسـی این اسـت که 

ادارۀ جوامـع امـروزی بشـر بـدون وجـود نظـام معرفتـی یکپارچـه و هماهنـگ 

 ابتنـای نظـام معرفتـی یکپارچـه و هماهنـگ بایـد 
ً
امکان‌پذیـر نیسـت و طبعـا

بـر منطقـی قـوی اسـتوار باشـد. تاکنـون منطق‌هـای گوناگونـی، مثـل منطـق 

ارسـطویی و فازی و سیسـتمی، کوشـیده‌اند تا ایـن نقش را ایفا کننـد و صدالبته 

کـه با رشـد عقلانیت انسـان، قـوام و حجیت منطق‌هـا رو‌ به ‌فزونی بوده اسـت. 

چالـش بـزرگ این اسـت کـه منطق چنیـن نظـام معرفتـی‌ای، که لازمۀ پیشـبرد 

اهـداف انبیاسـت، بایـد چگونه تدوین شـود. 

و  مسـئول  انسـان‌های  کـه  معتقدنـد  برخـی  چالـش،  ایـن  بـه  پاسـخ  در 

مشـتاقانِ توسـعۀ دیـن‌داری بایـد بکوشـند تـا بـر اسـاس شـکل‌دهی نظامـی 

معرفتـی، ایـن اهـداف را در سـطح جامعـه عملیاتـی کننـد؛ اما طبـق دیدگاهی 

دیگـر، در واقـع چنین نظـام معرفتی‌ای نزد امـام معصوم؟ع؟ وجـود دارد و تنها 

وظیفـۀ انسـان‌ها کشـف آن در حـد وسـع افراد اسـت. بر اسـاس دیـدگاه اخیر، 

 
ً
به‌میزانـی کـه در شـکل‌گیری منطـق و روشِ نظـام معرفتـی تکیـۀ کار صرفـا

بـر‌ عقلانیـت انسان‌هاسـت، بـه همـان میـزان هـم خروجـی آن از اومانیسـم و 

انسـان‌گرایی سـر در‌مـی‌آورد. دو گـزاره دراین‌بـاره وجـود دارد: الـف( منطـق و 
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نظـام معرفتـی بـرای ادارۀ حکومـت به‌طـور پیشـینی وجـود دارد و آن منطقـی 

اسـت کـه توسـط انبیـای عظـام معرفـی شـده اسـت و فقط باید کشـف شـود؛ 

ب( چنیـن نظـام معرفتـی‌‌ای وجـود نـدارد و بایـد تولید شـود و انسـان‌ها نقش 

برجسـته‌ای در ایجـاد آن دارنـد. در ادامـۀ این گفتـار عوارضی که بـر هر‌کدام از 

ایـن دو گـزاره بـار می‌شـود، بررسـی و دیـدگاه مختـار ارائـه می‌شـود. 

معرفـی  آن  هـدف  و  تشـکیل شـده  گفتـار  از چهـار  کتـاب  سـوم  فصـل 

اسـت. اسالمی  انسـانی  علـوم  شـکل‌گیری  در  مهـم  ابزار‌هـای 

نویسـنده در گفتـار هشـتم یکـی از ابزارهـای مهـم برای دسـتیابی بـه علوم 

انسـانی اسالمی را نگـرش کل‌نگرانـه می‌دانـد. چنان‌کـه اشـاره شـد، همـان 

ـم سـامانه‌ای تشکیل‌شـده از خرده‌سـامانه‌های گوناگـون اسـت، 
َ
گونـه کـه عال

دان�ش را ه�م باید س�امانه دانس�ت. در ای�ن گفتار آمده اس�ت: دسـتیابی به نگاه 

 با 
ً
کل‌نگرانـه، نیازمنـد مطالعـۀ شـئون مختلـف یـک پدیـده اسـت که معمـولا

اسـتفاده از روش‌هـای تحقیقـی گوناگون انجـام می‌پذیرد. از آنجـا که هر روش 

 منطـق خـاص خـود را دارد، زمانـی کـه پژوهشـگر پدیده‌ها را 
ً
تحقیـق معمـولا

از حیـث تجربـی، فلسـفی، فقهی، کلامی، عرفانـی و... با روش‌هـای گوناگون 

ایـن  بـا  بـا منطق‌هـای مختلـف مطالعـه می‌کنـد،  بـا موضـوع و  و متناسـب 

چالش‌هـا در دسـتگاه‌‌وارۀ علـوم انسـانی اسالمی روبـه‌رو می‌شـود: چگونـه 

رویّـۀ وحدانـی و توحیـدیِ مطالعـۀ پدیده‌هـا از طریـق مطالعـۀ یـک پدیـده بـا 

روش‌هـا و منطق‌هـای مختلـف تضمیـن می‌شـود؛ یـا در ایـن جمـع جبـری 

روش‌هـا: الف( سـهم نتایـج هریک از روش‌ها چـه اندازه اسـت؟ ب( اگر ما با 

پدیـده‌ای واحـد و بسـیط )در مـورد انسـان( روبه‌رو هسـتیم، چگونـه می‌توانیم 

هنـگام اسـتفاده از یـک منظـر و روش، هم‌زمان سـایر ابعـاد آن را احصا کنیم؟

یکپارچه‌سازی  برای  که  پیشنهاد می‌دهد  این چالش‌ها  به  پاسخ  در  مؤلف 

تبیین پدیده‌ها، علاوه بر روش‌ها و منطق‌های خاص )مثل منطق تجربی و منطق 
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که  است  عام(  منطق  )یا  فراگیر  منطق  نیازمند  انسانی  علوم  پژوهشگر  فقهی( 

بتواند منطق‌ها و روش‌های خاص یا بخشی را در یک منظومه و در ارتباط با هم 

یا دستیابی به منطق عام، چهار روش  به این هدف  ببیند. سپس برای دستیابی 

بر هستی در قوس صعود؛  پیشنهاد می‌کند: 1. شناسایی مسیر حاکم  را  عمده 

2. شناسایی منطق حاکم بر رفتار امام معصوم؟ع؟؛ 3. شناسایی فلسفۀ تاریخ 

شیعی؛ 4. جایگزین کردن نگرش سامانه‌ای به‌جای نگرش گزاره‌ای. 

نگارنـده در گفتـار نهم کوشـیده اسـت بـا تبییـن و مفهوم‌پـردازی »تجربه« 

از منظـر علـوم انسـانی اسالمی، تفـاوت مفهـوم »تجربـه« را بـا دیدگاه‌هـای 

رایـج نشـان دهـد. نویسـنده در تبییـن مفهـوم تجربـه دوازده مؤلفه را شناسـایی 

کـرده اسـت. آنـگاه ضمـن بیـان ارتبـاط بیـن مؤلفه‌هـا، آن‌هـا را از دو منظـر 

علـوم انسـانی مختـار و پارادایـم اثبات‌گرایـی مقایسـه و دلالت‌هـای ضمنـی 

ایـن تفاوت‌هـا را در تولیـد علـم بررسـی کـرده اسـت. برخـی از ایـن مؤلفه‌هـا 

عبارت‌انـد از: ویژگی‌ه�ای عقلـی، هیجانـی، روانـی و مزاجـی فاعـل شناسـا، 

شـکل‌گیری  نحـوۀ  تجربه‌هـا،  مدیریـت  نح�وۀ  فط�ری،  س�اختارهای  وج�ود 

جهـت تجربـه، مالک صحـت تجربـه و تفسـیر تجربـه. 

 دیدگاه‌های 
ً
در گفتـار دهـم بحث مالک صحت مطرح شـده اسـت. نوعـا

علـم دینـی ملاک صحـت را »مبناگـروی« به‌معنـای »اصالت اصـول« تعریف 

کرده‌انـد. برخـی نیـز انسـجام و هماهنگـی را اضافـه کرده‌انـد کـه البتـه معیـار 

آن  بـر  نیـز  را  »کارایـی«  مالک  گروهـی  نهایـت،  در  اسـت.  مهمـی  بسـیار 

افزوده‌انـد. به‌بیـان دیگـر، نظـام‌‌وارۀ علـم دینـی افـزون بـر اینکـه بایـد ‌تک‌تک 

گزاره‌هایـش بـا اصـول و مبـادی و مبانـی اسالمی هماهنگ باشـد، در مجموع 

بایـد نظامـی منسـجم )هماهنگی‌یافته بـا یکدیگـر( و کارآمد )مؤثـر در عمل و 

واقعیـت( را تشـکیل بدهـد. نویسـنده سـه ملاک صحـت مذکور را نقـد و بیان 

کـرده اسـت کـه ایـن ملاک‌ها بـرای تمـام نظام‌هـای علمی صـادق هسـتند، از 
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دل فلسـفه بیـرون آمـده و جهانی‌انـد. ‌به‌سـختی می‌تـوان ثابـت کـرد کـه ایـن 

ملاک‌هـا )مبناگـروی، هماهنگـی و کارآمـدی( ویـژۀ علـوم انسـانی اسالمی 

باشـند یا از متن مکتب اسـتخراج شـده باشـند. برخـی ملاک صحـت را میزان 

هماهنگـی بیـن نظـام‌‌وارۀ ادراکـی فاعـل شناسـا با قـول و فعـل و سـیره و ادعیۀ 

امـام معصـوم؟ع؟ دانسـته‌اند. به‌بیـان گویاتـر، معیار صحـت در علوم انسـانی 

اسالمی را کنـش، بینـش و نگرش امـام؟ع؟ دانسـته‌اند. عده‌ای شناسـایی این 

 بـا 
ً
 در رجـوع بـه متـن )نص‌گرایـی( دانسـته‌اند؛ امـا نوعـا

ً
هماهنگـی را صرفـا

توجـه بـه در نظـر گرفتن شـرایط زمـان و مـکان، اجتهـاد را مطـرح کرده‌اند. در 

واقـع در اجتهـاد، فقیـه می‌کوشـد منطـق امام؟ع؟ را کشـف کنـد و از آن طریق 

دریابـد کـه تا چه انـدازه گـزاره‌ای با منطق امـام؟ع؟ هماهنگ اسـت. برخلاف 

اکثـر پارادایم‌هـای رایـج که ملاک صحـت را »هنجارمـدار« تعریـف کرده‌‌اند، 

بی‌گمـان مالک صحـت در علوم انسـانی اسالمی »ملاک‌مدار« اسـت )برای 

مثـال دیـدگاه اثباتـی ملاک صحـت را با اسـتفاده از احتمالات و شـاخصه‌های 

مرکـزی در آمـار تعریـف می‌کنـد. شـاید بتـوان گفـت دیـدگاه تفسـیری نیـز بـا 

طـرح شـاخص »اشـباع« در گرانـدد تئـوری به‌نحـوی دیگـر همیـن شـاخص 

میانگیـن نخبگانـی را مطـرح می‌نمایـد(. ازایـن‌رو مالک صحت، قـول و فعل 

و سـیرۀ امـام؟ع؟ اسـت که بـر تمام عوالم هسـتی اشـراف وجـودی دارد. اینک 

سـؤال اینجاسـت: آیـا ایـن حـدِ از وضـوح از تعریـف مالک صحـت کفایـت 

می‌کنـد یـا بـرای جلوگیـری از برداشـت‌های متفـاوت از قول و فعـل امام؟ع؟، 

نیازمنـد اجمـاع و اتفاق‌نظرهـای بیشـتری هسـتیم؟ اگـر آری، آیـا می‌تـوان این 

جزئیـات را احصـا کـرد؟ کتـاب پیـش رو در پی پاسـخ بـه این چالش‌هاسـت. 

مبنـای هستی‌شناسـی،  بـر   
ً
عمدتـا دانشـی  هـر  کـه ‌‌پایه‌گـذاری  آنجـا  از 

معرفت‌شناسـی و روش‌شناسـی اسـتوار اسـت، در گفتـار یازدهـم تلاش شـده 

اسـت کـه بـه پرسـش‌های اساسـی در بـاب جایـگاه انسـان )معرفـت نفـس(، 
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‌فرایندهـای بالادسـت )جهان‌شناسـی( و ‌‌کل‌نگری )روش‌شناسـی( پاسـخ داده 

شـود. بدیهی اسـت کـه مسـائل کلیدی‌تر در اولویـت بحث هسـتند. بعضی از 

پرسـش‌های اساسـی کـه در این گفتار بـه آن‌ها پرداخته می‌شـود عبارت اسـت 

از: ویژگی‌هـا و ظرفیت‌های انسـان چیسـت؟ کارکردهای ‌فرایندهای بالادسـت 

)فرازیـن( در علـوم انسـانی اسالمی کـدام اسـت؟ ویژگی‌هـای رویکردهـای 

کل‌گـرا بـه علـم چیسـت؟ تبییـن واقعیـت از منظـر پارادایم‌هـای مختلـف و 

مالک صحـت آن‌هـا چیسـت؟ چنانچه بـه تکثیـر در روش قائلیـم، روش‌های 

گوناگـون بـا چه ترکیب و نسـبتی در ایـن معادله مشـارکت می‌کنند؟ آیا کشـف 

واقـع تعریـف مناسـبی بـرای علـم اسـت؟ آیـا در علـم مـدرن واقعیت کشـف 

می‌شـود یـا واقعیـت سـاخته‌وپرداخته می‌شـود؟ علـم نافـع یعنـی چـه و چـه 

م غیب 
َ
ویژگی‌هایـی دارد؟ ارتبـاط روش بـا غایـت علـم چیسـت؟ جایـگاه عال

در روش‌شناسـی علوم انسـانی اسالمی کجاسـت؟ 

فصل چهارم از سه گفتار تشکیل شده است. 

پیش‌فرض اساسـی گفتار دوازدهم این اسـت که ادراکات و عملکرد انسـان 

‌براینـدی از تعامـل قـوای ادراکـی وی با عوامـل درونـی و بیرونی می‌باشـد. در 

ایـن گفتـار از کلیدی‌تریـن تفـاوت بیـن علوم انسـانی اسالمی و علوم انسـانی 

رایـج سـخن بـه میـان آمـده اسـت. تمـام پارادایم‌هـای علـوم انسـانی رایـج 

واقعیـات مشـهود را موردمطالعه قـرار داده‌اند که ابزار شناس�ایی آن حس و عقل 

اسـت. در حالـی کـه علـوم انسـانی اسالمی، علاوه بر مناشـی شـناخت حس 

و عقـل، بـه رشـد جنبـۀ ادراکـی قلب نیـز توجـه دارد که ایـن امـکان را می‌دهد 

کـه انسـان بتوانـد بـه لایه‌هـای عمیق‌تـری از پدیده‌هـا ورود کند. در ایـن گفتار 

به‌تفصیـل دربـارۀ قلـب، به‌عنوان یکی از مناشـی شـناخت، بحث شـده و قلب 

 حس و عقـل را جهت 
ً
محـور ادراکات انسـان قلمـداد شـده اسـت کـه معمـولا

می‌دهـد. پیش‌تـر بیـان شـد کـه حـس، عقـل و قلب سـه منبـع شـناخت درون 
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انسـان هسـتند کـه معرفت صائـب، نتیجـۀ کارکـرد تعاملیِ صحیح آن‌هاسـت. 

 ادراک و با قلـبْ بـاور می‌کند. اگـر چنین 
ْ

انسـان بـا حـواسْ دریافـت، بـا عقـل

تصـور شـود کـه حـس، عقـل و قلب سـه منبع شـناخت بـا ویژگی‌هـای خاص 

خـود هسـتند که طبـق توالی خطـی و بـدون تعامل بـا یکدیگر عمـل می‌کنند، 

 حسـی هسـتند 
ً
آنـگاه بـه تفکیکـی از پدیده‌هـا و امور می‌رسـیم که برخی صرفا

 فلسـفی هسـتند 
ً
و بایـد از طریـق حـواس و تجربه دریافت شـوند، برخی صرفا

 ایمانـی هسـتند و بایـد از طریـق 
ً
و بایـد بـا عقـل ادراک شـوند و برخـی صرفـا

قلـب  بـاور شـوند. حـس و عقـل و قلـب در تعامـل دائـم بـا یکدیگـر معرفت 

را شـکل می‌دهنـد؛ بنابرایـن بـرای دسـتیابی بـه معرفـت صائب، حـواس )اعم 

از ظاهـری و باطنـی(، عقـل و قلـب بایـد به‌درسـتی و به‌تناسـب عمـل کننـد. 

بـا ایـن مقدمـه مشـخص می‌شـود کـه هیچ‌یـک‌ از اعمـال و رفتارهای انسـانی 

جـدا از تبیین‌هـای شـناختی و گرایشـات قلبی فرد قابل‌شناسـایی نیسـت. تمام 

کنش‌هـای انسـانی در ارتباط با شـناخت عقلـی )بینش( و باور قلبـی )گرایش( 

فـرد تعیـن می‌یابنـد. به‌عبـارت دیگر، هـر رفتاری بـا توجه بـه پارادایمـی که آن 

رفتـار در آن اتفـاق می‌افتـد، مفهومـی متناسـب با فضـای حاکم بـر آن پارادایم 

خواهد داشـت.1 

در ایـن گفتـار ماهیـت یـا چیسـتی، چرایـی و چگونگـی عملکـرد قلـب، 

ابعـاد، عملکردهـا، مکانیزم‌هـا، راهبردهـا، آثـار و پیامدهـا و چگونگـی تعامل 

و تقـّوم قلـب بـا ح�س و عق�ل بررس�ی ش�ده اسـت. گرچـه ادراکات انسـان 

‌‌تحت‌تأثیـر قـوای ادراکـی اسـت، لیکـن عوامـل مربـوط بـه گذشـته و حـال 

انسـان و محیـط بـرروی ایـن ادراکات اثـر می‌گذارنـد. قـوای ادراکـی به‌طـور 

1. وقتـی فلاسـفۀ علـم مطرح می‌کننـد که »مشـاهدات گران‌بار از نظریات هسـتند«، در واقـع به همین 
جدایی‌ناپذیـری حـس و عقـل و قلـب گواهـی می‌دهنـد. به‌بیـان دیگـر، اگر بتـوان مشـاهدات را از 

نظریه‌هـا جـدا کـرد، می‌تـوان حس و شـناخت عقلی و بـاور را نیـز از هم جـدا نمود. 
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بیرونـی اسـت. عوامـل مهـم درونـیِ  عمـده ‌‌تحت‌تأثیـر دو عامـل درونـی و 

‌‌تأثیرگـذار، کـه خـود در تعامل با محیـط فعال می‌شـوند، عبارت‌انـد از: عوامل 

سرشـتی )عوامـل ژنتیکـی، فیزیولوژیـک، بیولوژیـک و نورولوژیـک، مزاجی و 

تعامـل عوامـل مذکـور بـا نحوۀ ارتزاق انسـان یـا لقمۀ حالل و...(، گرایشـات 

روان‌شـناختی )ماننـد فراشـناخت‌ها یـا راهبردهـای شـناختی، فراهیجان‌هـا یـا 

راهبردهـای هیجان‌مـدار، تمایالت، آرزوهـا و انتظـارات( و دانش‌هـای فطری 

)ر.ک: رشـاد، 1382(. عوامـل بیرونی نیز بـر ‌‌برایند ادراکات و عملکرد انسـان 

‌‌تأثیرگـذار و بـر سـه دسـته‌اند: 1. عامل تشـریع )آموزه‌هـای دینـی به‌مفهوم اعم 

م تکویـن و تاریخ و جامعه اثرگذار اسـت و از آن 
َ
آن( کـه شـعاع عمـل آن در عال

طریـق بر انسـان تأثیـر می‌گـذارد؛ 2. القائات رحمانی یا شـیطانی که به‌سـمت 

انسـان می‌آینـد، ولیکـن ایـن اختیـار بـه انسـان داده شـده اسـت کـه انتخابگـر 

گاهی‌هـای بینشـی و کنش‌های فـرد در جذب   گرایشـات قلبـی و آ
ً
باشـد. طبعـا

کـردن یـا جـذب نکـردن ایـن القائـات مؤثـر هسـتند؛ 3. عوامـل محیطـی که 

حداقـل شـاخصه‌های آن سـه مؤلفـۀ سیاسـت، فرهنـگ و اقتصاد اسـت )نگر: 

زاهـد، جاجرمـی‌زاده و تقـوی، 1392(. 

طلـب  و  اراده  تعالـی،  به‌سـمت  انسـان  پیـش‌ران  نیـروی  مـدل  ایـن  در 

فـرض شـده اسـت. دلالـت ضمنـی ایـن مباحـث به‌لحـاظ کاربـردی و حتـی 

روش‌شـناختی ایـن اسـت کـه ادراکات و عملکـرد انسـان ‌‌تحت‌تأثیـر تعاطی و 

تعامـل تمـام ایـن عوامل اسـت. بنابرایـن هـم در تحلیل رفتـار انسـان و هم در 

ارائـۀ تجویـزات لازم بـرای برون‌رفـت انسـان از اختاللات و هـم در هدایـت 

انسـان‌ها به‌سـمت مسـیر صحیح یـا کمال، بایـد عوامـل پنج‌گانـه و تعامل بین 

ایـن عوامـل در نظـر گرفتـه شـود. از منظـر این مـدل، انسـان را بایـد کل متغیر 

دیـد. همیـن ویژگـی در محیـط نیـز وجـود دارد؛ پـس محیـط را هـم بایـد کل 

متغیـر در نظـر گرفـت. دلالـت ضمنـی ایـن مختصـر ایـن اسـت که:
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1. اگر قرار اسـت انسـان به‌عنوان پژوهشـگر و پدیده‌های انسـانی )در علوم 

انسـانی( به‌عنوان موضوع پژوهش باشـند، بالطبع بایـد تمام مؤلفه‌های 

مؤثـر در ایـن مطالعه )کـه ویژگی‌های رئیسـۀ محقق و موضـوع تحقیق 

اسـت( درگیـر باشـند یـا تعامـل داده شـوند. در ایـن صورت اسـت که 

پژوهشـگر بـا تمـام دارایـی و توانایـی‌اش بـه مطالعـۀ موضـوع تحقیـق 

می‌نمایـد،  دشـوار  کار  ایـن  هرچنـد  می‌پـردازد.  متعـدد  جوانـب   از 

امـا بـه نظر می‌رسـد ایـن رویّـه بهینه‌تـر از مطالعـۀ اجزا در یـک پدیده 

 تحت‌عنـوان 
ً
ایـن نهضـت اخیـرا و سـپس جمـع جبـری آن‌هاسـت. 

کل‌گرایـی )در مقابـل نـگاه اتمیـک و جزء‌نگرانـه در پارادایـم اثباتـی( 

به‌خصـوص در رشـتۀ زیست‌شناسـی رونـق گرفتـه اسـت.

2. روش‌شناسـی‌های رایـج، از قبیـل پارادایـم اثبات‌گرایـی )کـه پدیده‌ها را 

ثابـت فـرض می‌کنـد که قوانینـی بر آن‌ها حاکـم اسـت و وظیفۀ محقق 

ایـن اسـت کـه آن قوانیـن ثابـت را کشـف کنـد(، پارادایـم تفسـیری یا 

هرمنوتیـک )کـه واقعیـت را امـری ذهنـی تلقـی می‌کنـد و آن را برابر با 

برداشـت محقـق از واقعیـت می‌دانـد( و پارادایـم انتقـادی )کـه گرچه 

عامـل زمـان و تاریـخ را در تحلیل‌هـای خـود دخالـت می‌دهـد، امـا 

عوامـل دیگـر را نادیـده می‌انـگارد(، نمی‌تواننـد روش‌هـای مناسـبی 

بـرای تحلیل رفتار انسـان باشـند. 

نویسـنده در گفتـار سـیزدهم، در ادامـۀ گفتـار دوازدهـم، به‌طـور ویـژه در 

خصـوص ادراکات فـوق طور عقلـی )قلبی( تأملاتی دارد و این نـوع ادراکات را 

بسـیار مهم و وجه تمایز و مزیت نسـبی علوم انسـانی اسلامی توصیف می‌کند. 

بـزرگان دیـن بـر ایـن باورنـد کـه گرچـه حـواس و عقـل از منابع مهم شـناخت 

انسـان هسـتند، امـا عالی‌تریـن نوع دانـش مربوط بـه ادراکات قلبـی )فوق طور 

عقلی( اسـت )حسـن‌زاده آملـی، 1393، ص36(. بنابراین هنگام سـخن گفتن 
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از علـوم انسـانی اسالمی نمی‌تـوان از بخـش ادراکات، کـه وجه ممیـزۀ جدی 

علـوم اسالمی با علـوم متداول اسـت، به‌سـادگی گذشـت. به‌بیـان گویاتر، هر 

دسـتگاه‌‌وارۀ دینـی‌ای کـه ادراکات فـوق طـور عقلـی را نادیـده بگیـرد، بی‌گمان 

ادراک کاملـی از توانایی‌‎هـای انسـان و علـوم اسالمی نـدارد. ظرفیـت قلـب 

 ارزشـمندترین و عالی‌تریـن، در عین حـال مغفول‌ترین، ظرفیت ادراکی انسـان

 اسـت. مثـل تمام ادراکات بشـر که نیازمند مالک صحت می‌باشـد، ادراکاتی 

کـه از این طریق نصیب انسـان می‌شـود نیازمند راسـتی‌آزمایی اسـت. 

قـرآن کریـم حقیقتی کلان از علم اسـت کـه ظاهر و باطنـی دارد و باطن آن 

نیـز باطنـی دارد و بـه همیـن ترتیـب الی‌آخر. حـال مزیت نسـبی علوم انسـانی 

اسالمی ایـن اسـت کـه می‌توانـد از ظاهـر نشـئۀ مـادی عبور کنـد و بـه باطن 

راه یابـد. امـا از طریـق علـوم تجربـی رایج تنهـا درک اعـراض اشـیا امکان‌پذیر 

اسـت. بنابرایـن علوم انسـانی اسالمی هنگامی محقق می‌شـود که بتـوان دیوار 

ـم غیـب را تا سـرحد ممکـن باریک کـرد؛ آن‌چنـان که 
َ
ـم شـهود و عال

َ
بیـن عال

بشـود از همین نشـئۀ مـادی آن طرف )غیـ(ب را دید. دانشـمندان در دنیای علم 

متـداول نیـز ‌به‌شـکل نـازل و تقلیل‌یافتـه‌ای بـه ایـن نـوع دریافـت رسـیده‌اند و 

برخـی نیـز دامنۀ آن را تا سـرحد شـهود در ریاضیات، شـهود در منطق و شـهود 

در اخالق و... گسـترانده‌اند )نگر: عارفـی، 1382(. 

از منظـر علـم دینـی اگـر قرار اسـت انسـان بـه سرچشـمۀ علم برسـد، باید 

علـم حصولـی او بـه علـم حضـوری وصـل شـود. اگـر علـم حصولی بـه علم 

ـم حقیقـی قطـع یـا تضعیـف 
َ
حضـوری تبدیـل نشـود، ارتبـاط محقـق بـا عال

می‌شـود. در فلسـفۀ علـم دینـی، عالِـم فقـط به‌دنبـال علـم حصولـی نیسـت؛ 

گرچـه او بـا علـم حصولـی آغـاز می‌کنـد و تـا آخـر هـم ادامـه می‌دهـد. برای 

م تکوین، اعم از سـیر آفاقی و سـیر انفسـی 
َ
رشـد و تعالی قرار اسـت انسـان عال

ـم تدویـن و تشـریع، را تـور شـکار خـود قـرار دهـد و بـه مصنـف کتـاب 
َ
و عال
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هسـتی معرفتـی حقیقـی یابـد )تعریف علامـه حسـن‌زاده آملی از علـم؛ به‌نقل 

از: بدیعـی، 1380(. 

آن  موردمثال  و  علم«  تولید  منطق  بسط  »ضرورت  چهاردهم  گفتار  عنوان 

کید می‌شود  حکمت متعالیه و منطق تکاملی است. در این گفتار بر این نکته تأ

که ورود برای تفقه دینی باید مدلمند باشد. این مدلمندی نیز در بُعد زمان دچار 

تحول و تکامل می‌شود. با رشد عقلانیت انسان، ادراک انسان از دین نیز عمیق‌تر 

می‌شود. لیکن لازمۀ دستیابی به لایه‌های عمیق‌تر دین، دستیابی به منطقی قوی‌تر 

از منطق قبلی است. منطق نیز ساختۀ عقلانیت بشر است و جهت آن می‌تواند 

 مبانی و مبادی هر منطقی باید با مبادی و مبانی و 
ً
دینی یا سکولار باشد. طبعا

جهت آن منطق منطبق باشد. ازاین‌رو بشر شاهد دو نوع علم، دو نوع تمدن و دو 

نوع منطق است. این مسئله موجب می‌شود که دستگاه و دستاوردهای علمی هر 

دو منطقی به نظر برسد؛ چون هریک بر اساس دستگاهی منطقی بروز و ظهور 

در  تحول  همین‌طور  فقه،  در  تحول  دیگر،  به‌عبارت  است.  شده  متولد  و  یافته 

علوم انسانی، نیازمند تحول در منطق تولید آن علم هست. در غیر این صورت، 

تحولات ایجادشده صوری و بی‌مبنا خواهد بود و لذا تداوم و تأثیر مهمی هم 

علوم  برای  مطلوب  منطق  معرفی  ضمن  چهاردهم،  گفتار  در  داشت.  نخواهد 

متعالیه  دو رویکرد حکمت  دینی، منطق  بین رویکردهای  از  انسانی اسلامی، 

و تکاملی و از بین رویکردهای رایج علوم انسانی، منطق رویکرد گراندد تئوری 

موشکافانه‌تر بررسی شده‌اند. 

نگارنـده در فصـل پنجـم کوشـیده تا نمونـه‌ای از آنچه را کـه در این کتاب و 

کتـاب دیگـرش )تقـوی، 1399( آمده اسـت، به‌نحـوی عملیاتی کنـد. از آنجا 

کـه رشـتۀ تخصصـی مؤلـف روان‌شناسـی بالینـی اسـت، لـذا ایـن مباحث در 

خصـوص روان‌شناسـی بالینـی تـا حدودی عملیاتی شـده اسـت. ایـن فصل از 

دو گفتار و دو پیوسـت تشـکیل شـده است. 
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نویسـنده مسـیری را بـرای دسـتیابی بـه علـم دینـی پیشـنهاد داده )تقـوی، 

در  سـپس  بنگریـد.   1 نمـودار  در  را  آن  خلاصـۀ  می‌توانیـد  کـه  1395ب( 

پژوهش‌هـای متعـددی کوشـیده در روان‌شناسـی بالینـی تـا حـد ممکـن ایـن 

مسـیر را محقـق کنـد کـه تلخیصـی از ایـن تلاش‌هـا در گفتـار پانزدهـم ارائـه 

شـده اسـت. نخسـتین گام در روش‌شناسـی، موضوع‌شناسـی و تعریف مسـئله 

اسـت. نگارنـده برای ایـن منظور ابتدا روشـی را برای موضوع‌شناسـی پیشـنهاد 

داده )بـرای تفصیـل بحـث رجـوع کنید به: تقـوی، 1398ب( و پـس از تعریف 

مسـئله، تبیینـی از صورت‌مسـئله و حـل آن ارائـه کـرده اسـت. تبیین هر مسـئلۀ 

 در تناسـب با مبـادی و مبانی نظـری پارادایم 
ً
علمـی و تجویـز راه‌حـل آن کاملا

یـا رویکرد محقق اسـت )علاقه‌منـدان به بحث مبـادی و مبانی نظـری رویکرد 

دینـی بـه مسـائل علـوم انسـانی می‌تواننـد رجـوع کننـد بـه: تقـوی، 1395ب؛ 

همـو، 1399(. ایـن مبـادی و اصـول در هـر رویکـردی خـود نشـئت‌گرفته از 

رویکـرد  آن  کـه  اسـت  روش‌شناسـی‌ای  و  معرفت‌شناسـی  هستی‌شناسـی، 

ارائـه می‌دهـد. البتـه در دوره‌هـای اخیـر، بـا رشـد دیدگاه‌هـای انسان‌شناسـانه 

کیـد بـر خـرد و عقلـی کـه دکارت1 )می‌اندیشـم، پـس  و پدیدار‌شناسـانه، بـا تأ

 هستی‌شناسـی را 
ً
هسـتم( بـرای اولین بـار آن را مطـرح کرد، دانـش جدید عملا

در حاشـیه قـرار داده و آن را به‌نفـع معرفت‌شناسـی تقلیـل داده اسـت.

فیلسـوفان بـر ایـن باورنـد کـه هـر رویکـرد علمـی به‌میزانـی کـه از مبادی 

تـا  و  باشـد  برخـوردار  خـود  مؤلفه‌هـای  بیـن  در  هماهنگ‌تـری  و  منطقی‌تـر 

زمانـی کـه در تبییـن پدیده‌هـای انسـانی موفـق یـا دسـتِ‌کم تأثیرگـذار ظاهـر 

شـود، می‌توانـد بـه حیـات علمـی خـود ادامه دهـد. پس می‌تـوان هـر رویکرد 

علمـی را سیسـتم یـا نظام‌‌واره‌ای دیـد که باید اصول حاکم بر سیسـتم بـر آن بار 

شـود؛ از جملـه: 1. هماهنگـی درون‌سیسـتمی، به‌معنـای هماهنگـی مؤلفه‌هـا 

1. René Descartes. 



38   ®   تحول علوم انسانی از مبادی تا روش‏شناسی

و گزاره‌هـای کلیـدی رویکـرد موردنظـر کـه مقـوّم یکدیگـر و منطبـق بـا هدف 

سیسـتم هسـتند؛ 2. کارآمـدی در حل مسـئله. 

بـرای دسـتیابی بـه چنیـن هدفـی کوچک‌تریـن واحـد هـر رویکـرد علمـی 

)بـا نـگاه سیسـتمی( مفهـوم یـا مفاهیمـی اسـت کـه آن رویکـرد بـرای تبییـن 

یـا  تأثیرگذارتریـن مفهـوم  انسـانی، شناسـایی و معرفـی می‌کنـد.  پدیده‌هـای 

 بـا اتکا بـه همـان مفاهیم 
ً
مفاهیمـی کـه یـک رویکـرد معرفـی می‌کنـد و بعـدا

پدیده‌هـای انسـانی را تبییـن می‌کنـد، »مفاهیـم پایـه« نامیده می‌شـود. مفاهیم 

پایـه به‌صـورت بدیهـی بایـد با مبـادی، مبانـی، منطق و روشـی کـه آن رویکرد 

در  پایـه  مفاهیـم  احصـای  نحـوۀ  معرفـی  باشـد.  هماهنـگ  می‌کنـد  ارائـه 

روان‌شناسـی بالینـی بخـش میانـی گفتـار پانزدهـم را تشـکیل می‌دهـد. 

بخـش پایانـی گفتـار پانزدهم بـه شناسـایی و تبیین نظـری یکـی از مفاهیم 

پایه در روان‌شناسـی بالینی اختصاص یافته اسـت. نویسـنده بر این باور اسـت 

کـه مفهوم »تعلقـات دنیوی«، به‌عنـوان یکـی از مفاهیم پایه، می‌توانـد تبیین‌گر 

بخش‌هـای عمـده‌ای از اختاللات روان‌شـناختی باشـد. بـر همیـن اسـاس، 

بـه تبییـن نظـری سـه اختالل روان‌شـناختی از جملـه اضطـراب، افسـردگی و 

اختالل خـوردن و ریسـک‌ناپذیری پرداختـه اسـت )تقـوی، 1397(. در گام 

بعـدی کوشـیده اسـت که بـا کمـک برخی همـکاران بـه تدوین پرسـش‌نامه‌ای 

برای سـنجش »تعلقات دنیوی« بر اسـاس آیـات و روایات بپـردازد )مهدی‌یار، 

تقـوی و گـودرزی، 1396الـف(. بالاخـره طـی چندیـن پژوهـش )مهدی‌یـار، 

تقـوی و گودرزی، 1395، 1396ب، 1398( نشـان داده‌اند که متغیر »تعلقات 

 
ً
دنیـوی« پیش‌بینی‌کننـدۀ بسـیار قوی‌تـری از خطاهای شـناختی اسـت کـه قبلا

نشـان داده شـده اسـت و در تـداوم بسـیاری از اختاللات روان‌شـناختی نقـش 

مهمـی دارد. گزارشـی از نتایـج پژوهش‌هـای انجام‌گرفتـه بـا متغیـر »تعلقـات 

دنیـوی« پایان‌بخـش این گفتار اسـت. 
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»تبیین مدل چندوجهی شناسایی  گفتار شانزدهم تحت‌عنوان  در  نویسنده 

به‌عنوان مقدمات  بر مبنای آنچه  تا  و درمان اختلال اضطراب منتشر« کوشیده 

مدلی  به  است،  آمده  کتاب  قبلی  بخش‌های  در  دینی  علم  به  ورود  برای  لازم 

باید جهان‌شمول و   
ً
یابد. این مدل طبعا بالینی دست  عملیاتی در روان‌شناسی 

دارای ساختاری باشد که بتواند نظریه‌های مختلف با مبادی گوناگون را واکاوی 

و ارزیابی کند و سره را از ناسره تشخیص دهد. فرض اساسی گفتار شانزدهم این 

است که برای مطالعۀ دقیق پدیده‌های انسانی، محقق باید از یک طرف بتواند 

از تمام مناشی شناخت خود به‌طور هم‌زمان استفاده کند و از سوی دیگر بتواند 

به‌اجمال، احصا  قیاسی، هرچند  به روش  را  پدیدۀ موردمطالعه  وجوه مختلف 

نماید؛ آنگاه از تعامل ظرفیت ادراکی خود و وجوه مختلف پدیده به یک »کل 

رایج،  روان‌درمانی  ابتدا »محدودیت‌های  منظور  این  برای  یابد.  متغیر« دست 

از دغدغه‌های دیروز تا دستاوردهای امروز« به‌عنوان پیشینۀ بحث استفاده شده 

در  بالینی  روان‌شناسی  فعلی  بیان وضعیت  بررسی  این  از  مقصود  البته  است. 

جهان امروز نیست؛ بلکه منظور این بوده که علی‌رغم پیشرفت‌های زیادی که در 

دانش روان‌شناسی بالینی رایج اتفاق افتاده است، هنوز محدودیت‌های عمده‌ای 

در این مطالعات وجود دارد.

سـپس سـعی شـده اسـت با نگاهی ‌‌قیاسـی و کل‌نگرانه به‌صورت آزمایشی 

یـک مـدل چندوجهـی بـرای تبییـن اختاللات روان‌شـناختی پیشـنهاد شـود. 

پیش‌فـرض ایـن قسـمت ایـن اسـت کـه علی‌رغـم رویکردهـای متعـددی کـه 

امـروزه بـرای مقابلـه بـا اختاللات روان‌شـناختی وجـود دارد، کـه شـاید تـا 

حـد زیـادی مکمـل یکدیگـر باشـند، مبـادی نظـری ایـن رویکردهـا به‌شـدت 

بـا هـم تفـاوت دارند. بـه همیـن دلیـل اسـتفاده از رویکردهـای گوناگـون برای 

 کم‌اثـر و بسـیاری از تحقیقـات آن را برابـر بـا پلاسـیبو1 
ً
درمـان بیمـار معمـولا

1. دارونما/ Placebo. به‌معنای کم‌اثر یا بی‌اثر بودن. 
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گـزارش کرده‌انـد. بنابرایـن مـا نیازمنـد نگرشـی وسـیع به انسـان هسـتیم تا در 

زیـر چتـر چنیـن مبانـی نظـری‌ای بتوانیـم دیدگاه‌هـای مختلـف را جمـع کنیم. 

به‌بیـان دیگـر، گرچـه رویکردهای درمانـی روان‌شناسـی رایج به‌لحـاظ روبناها 

 بالایـی رسـیده‌اند، 
ً
)تکنیک‌هـا و روش‌هـای درمانـی( بـه ظرفیت‌هـای نسـبتا

امـا به‌دلیـل اینکـه مبـادی نظـری و زیربنایـی ایـن رویکردهـا به‌شـدت بـا هـم 

 غیرممکـن 
ً
تفـاوت دارنـد، امـکان جمـع آن‌هـا ذیـل نظریـه‌ای واحـد تقریبـا

اسـت. مدل ارائه‌شـده در ایـن گفتار تحت‌عنـوان »مدل چندوجهـی اختلالات 

روان‌شـناختی« )بـا موردمثـال اضطـراب( بنا دارد تـا مدلی جامع برای بررسـی 

نیازمنـد  پیشـنهاد  ارائـۀ  البتـه  کنـد.  ارائـه  روان‌شـناختی  اختاللات  تبییـن  و 

در  آن  عملـی  کاربـرد  و  مـدل  راسـتی‌آزمایی  مهم‌تـر،  و  دقیق‌تـر  تبیین‌هـای 

اسـت.  درمان 

از ایـن گفتـار بـه مقایسـۀ روش قیـاس در سـه منطـق  در پیوسـت یکـم 

ارسـطویی، سیسـتمی و تکاملـی پرداختـه شـده اسـت. در پیوسـت دوم نیـز 

گزارشـی از پاسـخ‌های نویسـنده بـا خبرنـگار مرکـز پژوهشـی صـدرا دربـارۀ 

ایـن  از  برخـی  اسـت.  شـده  ارائـه  بالینـی«  روان‌شناسـی  تکامـل  »الزامـات 

پرسـش‌ها و چالش‌هـا عبارت‌انـد از: تعریـف، موضـوع، فایـدۀ روان‌شناسـی 

روان‌شناسـی،  تأسـیس  یـا  رایـج  روان‌شناسـی  تهذیـب  چیسـت؟  اسالمی 

کدام‌یـک و بـه چه دلیـل؟ نقطۀ آغاز دسـتیابی به روان‌شناسـی بالینـی موردنظر 

تفاوت‌هـا و  بـا روان‌شناسـی مرسـوم چـه  کجاسـت؟ روان‌شناسـی اسالمی 

تشـابهاتی دارد؟ روش‌هـا و متدهـای استفاده‌شـده در روان‌شناسـی اسالمی 

چیسـت؟ روان‌شناسـی اسالمی با سـایر علوم اسالمی، به‌ویژه فقه و فلسـفه و 

عرفان اسالمی، چه نسـبتی دارد؟ روان‌شناسـی اسالمی در حوزه و دانشـگاه و 

دیگـر نهادهـای مسـئول چـه وضیعتـی دارد و چه جایگاهی باید داشـته باشـد؟ 

تـا چـه انـدازه روان‌شناسـی موجـود بـرای جامعـۀ مـا مفید اسـت؟ آیا مـدل یا 
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چهارچوبـی برای روان‌شناسـی اسالمی وجود دارد؟ چالش اصلـی و عمده‌ای 

کـه روان‌شناسـی را در مسـیر تحـول دچـار مشـکل می‌کنـد چیسـت؟ معرفت 

نفـس چگونـه می‌توانـد در تولیـد علم به مـا کمک کند؟ بـرای اینکـه هم‌افزایی 

مؤثرتـری  به‌طـور  حـوزوی  و  دانشـگاهی  شـخصیت‌های  بیـن  هماهنگـی  و 

محقـق شـود، راهکارهـای عملـی چیسـت؟ آیـا درسـت اسـت که بسـیاری از 

تحقیقـات نشـان داده‌انـد سالمت روانـی دیـن‌داران بالاتر اسـت؟ 

سـخن پایانـی: همـان طـور که شـاکلۀ تمدن مـدرن بر علـوم انسـانی رایج 

اسـتوار اسـت، تمـدن نویـن اسالمی نیـز طبـق منطقـی نویـن شـکل می‌گیرد 

کـه در علـوم انسـانی اسالمی پایه‌گـذاری می‌شـود. از اینکـه توفیـق یافتـه‌ام 

در مسـیر مبـارک تحـول علـوم انسـانی گام کوچکـی بـردارم، خداونـد متعال را 

شـاکرم. فراوان 

از دانشـگاه شـیراز قدردانـی می‌کنـم کـه بـا تأسـیس مرکـز تحـول علـوم 

دانشـگاهی  به‌عنـوان  آن،  از  و  کـرد  موافقـت  )متـا(  دانشـگاه شـیراز  انسـانی 

پیشـرو در پاسـخ بـه ضـرورت توجـه به تحـول علـوم انسـانی، حمایـت نمود. 

همچنیـن از مرکـز تحول علوم انسـانی دانشـگاه شـیراز )متا( سپاسـگزارم که با 

حمایت‌هـای همه‌جانبـه، امـکان انجـام پژوهـش حاضـر را فراهم کـرد. انجام 

ایـن مطالعـه بـدون همراهـی دوسـتان و پژوهشـگران گران‌قـدری کـه سـال‌ها 

در محضرشـان تلمـذ کـردم و توفیـق مصاحبـت و مباحثه‌هـای علمـی فـراوان 

داشـتم، امکان‌پذیـر نبـود. بدیـن وسـیله بـر خـود فـرض می‌دانـم کـه از همـۀ 

همکارانـم و ریاسـت ایـن مرکـز که در شـکل‌گیری اندیشـه‌های مطرح‌شـده در 

 این کتاب تأثیر فراوان داشـتند، تشـکر کنـم. از مرکز پژوهش‌های علوم انسـانی 

اسلامی صدرا نیز سپاسگزارم که بی‌دریغ از انتشار این اثر حمایت کرد.

از جنـاب حجت‌الاسالم محمدجعفـر حسـینیان، به‌خاطـر کمـک فکری 

دکتـر  جنـاب  از  همچنیـن  تکاملـی،  منطـق  بـه  مربـوط  مباحـث  در  ایشـان 
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سیدسـعید زاهـد زاهدانـی و جنـاب دکتر محسـن جاجرمـی‌زاده که بـه دفعات 

از راهنمایی‌هایشـان بهره‌منـد شـدم، به‌طـور ویـژه سپاسـگزاری می‌کنـم. نیز از 

تمـام فرهیختگان شـورای پژوهشـی پژوهشـکدۀ تحول علوم انسـانی دانشـگاه 

شـیراز سپاسـگزارم که با طرح اندیشـه‌های بی‌بدیلشـان به پرورش و ارتقای این 

مباحـث کمـک کردنـد. از آقـای امین رحمتی، دانشـجوی ارشـد روان‌شناسـی 

بالینـی دانشـگاه شـیراز، نیز کـه در تهیـۀ بخش‌هایی از پیشـینۀ مربوط بـه نتایج 

درمان‌هـای روان‌شـناختی رایـج مشـارکت داشـتند، تشـکر می‌کنم. 

سید محمدرضا تقوی

27 اسفند 1400 خورشیدی

مرکز تحول علوم انسانی دانشگاه شیراز
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رازی، یحیی بن معاذ، 1423ق، جواهر التصوف، قاهره: مکتبة الآداب. 5858

قبسات، شمارۀ 5959 رشاد، علی‌اکبر، 1382، »دیباچه‌ای بر منطق فهم دین«، 

27، صص3ـ38. 

 دینـی«، قبسـات، شـمارۀ 36، 6060
ّ

ـــــــــــ ، 1384، »فطـرت به‌مثابـۀ دال

صص5ـ22. 

6161 ـــــــــــ ، 1391، »نشسـت علمـی ظرفیت‌شناسـی علـم اصـول فقـه 

بـرای تولیـد علـوم انسـانی«، 1391/12/17، تهران: مجمـع عالی حکمت 

اسالمی، به‌نقـل از: 

http://rashad.ir/index.aspx?siteid=17&fkeyid=&siteid= 
17&pageid=328 

کید بر 6262 ـــــــــــ ، 1392، »مبانـی معرفت‌شـناختی تولید علم دینـی با تأ

کارکردهای عقل«، ذهن، شـمارۀ 55، صص5ـ20. 

بـرای 6363 خودنظم‌جویـی  درمانـی  الگـوی   ،1397 حمیـد،  هنـر،  رفیعـی 

افسـردگی بـر اسـاس منابع اسالمی: تدویـن مـدل مفهومـی و طرح‌نمای 

درمان و امکان‌سـنجی و نتایج اولیۀ آن، رسـالۀ دکتری رشـتۀ روان‌شناسـی، 

مؤسسـۀ آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینی؟رح؟. 

زاهـد، سـید سـعید، جاجرمـی‌زاده، محسـن و تقـوی، سـید محمدرضـا، 6464

1392، »فرهنـگ به‌مثابـۀ رسـانه‌ای بیـن اراده و عمـل جمعـی: مطالعـۀ 

 ،6 شـمارۀ  فرهنـگ،  و  رسـانه  سـکولار«،  و  اسالمی  فرهنـگ  تطبیقـی 

صص55ـ76. 

رشـتۀ 6565 تأثیـر  »بررسـی  احمـد، 1388،  صادقـی،  و  سـعید  سـید  زاهـد، 
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کیـد  تحصیلـی بـر میـزان دیـن‌داری دانشـجویان مختلـف دانشـگاه بـا تأ

 ،35 شـمارۀ  کاربـردی،  جامعه‌شناسـی  جامعه‌شناسـی«،  رشـتۀ  بـر 

صص75ـ96. 

ویتگنشـتاین«، 6666 فلسـفۀ  و  »ایمان‌گرایـی   ،1384 ابوالفضـل،  سـاجدی، 

قبسـات، شـمارۀ 35، صـص159ـ180. 

سـند تحـول بنیادین آموزش و پـرورش، آذر 1390، شـورای عالی انقلاب 6767

فرهنگی و شـورای عالـی آموزش‌وپرورش. 

شـجاعی، محمدصـادق، 1386، »نگاهـی بـه شـناخت از منظر فلسـفه، 6868

روان‏شناسـی و اسالم«، معرفت، شـمارۀ 119، صـص81ـ100. 

محمدرضـا، 6969 سـید  تقـوی،  و  محمدعلـی  گـودرزی،  زهـره،  شـجاعی، 

1394، »پیش‎بینـی علائـم اختاللات روانـی بـر مبنـای ایمـان مذهبـی 

 ،23 شـمارۀ  روان‌شـناختی،  سالمت  در  پژوهـش  شـکرگزاری«،  و 

صـص43ـ54. 

شـرف‌الدین، سـید حسـین و مدقق، محمدداوود، 1392، »روش‌شناسـی 7070

نظریـۀ اجتماعـی امیـل دورکیم«، معرفـت فرهنگی اجتماعی، شـمارۀ 17، 

صص43ـ70. 

7171  ،1393 مرتضـی،  محمـدی،  توکلـی  و  حمیدرضـا  شـریعتمداری، 

شـیخ  دیـدگاه  بررسـی  بـا  اسالمی  کلام  در  نص‌گرایـی  و  »عقل‌گرایـی 

صـص5ـ26.   ،1 شـمارۀ  کلام،  پژوهش‌نامـۀ  ابن‌ادریـس«،  و  طوسـی 

پژوهش‌هـای 7272 در  علمـی  روش  و  »منطـق   ،1357 فـروغ،  شـفیعی، 

صـص78ـ84.   ،1 شـمارۀ  دوم،  سـال  پژوهشـکده،  نامـۀ  اجتماعـی«، 

صـادق‌زاده قمصری، عليرضا، 1386، »روكيرد اسالمی به روش‌شناسـی 7373

آموزشـی،  نوآوری‌هـای  ضـرورت«،  و  امـكان  تبييـن  تربيتـی:  پژوهـش 

شـمارۀ 21، صص141ـ172. 
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فلسـفه«، 7474 در  فکـری  آزمایش‌هـای  »نقـش   ،1398 مسـعود،  صادقـی، 

صـص67ـ80.   ،28 شـمارۀ  متافیزیـک، 

صادقـی، مرضیه و زارع گنجـارودی، مرتضـی، 1399، »واکاوی ارادۀ آزاد 7575

از روزن اصـل علیـت در آرای علامـه جعفـری و ویتگنشـتاین متقـدم«، 

اندیشـۀ دینی، شـمارۀ 74، صص67ـ88. 

صانع‌پـور، مریـم، 1382، »دیـدگاه اومانیسـتی و دین«، قبسـات، شـمارۀ 7676

28، صص105ـ130. 

صدر، سـید محمدباقـر، 1406ق، الأسـس المنطقیة للاسـتقراء، بیروت: 7777

بی‌نـا. 

صفـار، محمـد بـن حسـن‏، 1404ق، بصائـر الدرجـات فـی فضائـل آل 7878

ـه المرعشـی النجفـی. 
ّ
ه‌عليهـم‏، قـم: مكتبـة آيـة الل

ّ
‌ىالل

ّ
محمـد صل

صمـدی آملـی، داوود، 1377، شـرح رسـالۀ علم و دین علامه حسـن‌زاده 7979

آملـی )مجموعۀ سـخنرانی(، آمل: مجموعـۀ فرهنگی قائم. 

طال‌بزاده، حمید، 1395، چگونگی تحول علوم انسانی مدرن در غرب، 8080

 https://www.mehrnews.com/news/3845750/ :به‌نقل از

8181 طباطبایـی، سـید محمدحسـین، 1332، اصول فلسـفه و روش رئالیسـم، 

افسـت.  بی‌جا، شـرکت 

ــــــــــ ، 1422ق، نهایة الحکمة، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی. 8282

ـــــــــــ ، 1386، تفسـیر المیـزان، ترجمـۀ سـید محمدباقـر موسـوی 8383

همدانـی، قـم: دفتـر انتشـارات اسالمی. 

طباطبایـی، فاطمـه، 1389، »اراده از نـگاه اهـل عرفـان«، متیـن، شـمارۀ 8484

16،  صص85ـ104. 

عارفـی، عبـاس، 1382، »معرفـت و گونه‌‎های شـهود«، ذهن، شـمارۀ 15 8585

و 16، صص15ـ32. 
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و 8686 »سـاخت   ،1399 محمدرضـا،  سـید  تقـوی،  و  محسـن  عارفیـان، 

اعتباریابـی پرسـش‌نامۀ مراتب توکل بر اسـاس منابع اسالمی«، اسالم و 

سالمت، دورۀ پنجـم، شـمارۀ 2، صـص66ـ75. 

عتر، نورالدین،1406ق،منهج‌النقد فی علوم الحدیث، دمشق: دارالفکر. 8787

انديشـۀ 8888 در  متعاليـه  »حکمـت   ،1397 محمدصـادق،  علی‌پـور، 

صـص87ـ102.   ،94 شـمارۀ  صـدرا،  خردنامـۀ  صدرالمتألهيـن«، 

اسـتاد 8989 اندیشـۀ  در  حکومتـی  »فقـه   ،1399 پیمـان،  سـید  غنایـی، 

یت(،  یـت راهبـردی )اندیشـۀ مدیر منیرالدیـن حسـینی؟رح؟«، اندیشـۀ مدیر

صـص71ـ94. 

فنایـی اشـکوری، محمد، 1374، »اسـتقراء و تجربه 2«، معرفت، شـمارۀ 9090

12، صص44ـ52. 

9191 فیرحـی، داوود و پورابراهیـم اهـوازی، محمدصادق، 1393، »بازشناسـی 

اندیشـۀ سیاسـی اصحـاب فرهنگسـتان علـوم اسالمی قم«، جسـتارهای 

سیاسـی معاصر، سـال پنجم، شـمارۀ 3، صـص105ـ129. 

فیض کاشـانی، محمدمحسـن، 1406ق، الوافی، اصفهـان: كتابخانۀ امام 9292

على؟ع؟.  اميرالمؤمنين 

ـه، 1390، »ابعـاد و کارکردهـای اسـتقراء و تجربـه در 9393
ّ
قربانـی، قدرت‌الل

فلسـفۀ ابن‌سـینا« ذهـن، شـمارۀ 47، صـص145ـ167. 

قلی‌پـور، حسـین و چیت‌سـازیان، علیرضـا، 1396، »ابعـاد و مؤلفه‌هـای 9494

تحـول در علـوم انسـانی در اندیشـۀ مقـام معظـم رهبـری و  دلالت‌هـای 

آن بـر علوم انسـانی مطلـوب جمهـوری اسالمی«، راهبرد فرهنـگ، دورۀ 

دهم، شـمارۀ 37، صص97ـ124.

کاشـی‌زاده، محمـد، 1396، »تقریـری واقع‌گرایانـه از اعتباریـات علامـه 9595

طباطبایی؟رح؟«، قبسـات، شـمارۀ 85، صص225ـ242. 
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کافـی، مجیـد، 1388، »طرح سـنجش تأثیـر کثرت‌گرایی بر سـکولار 9696

اجتماعـی،  علـوم  و  اسالم  عالیـه«،  تحصیالت  بـا  افـراد   شـدن 

شمارۀ 2، صص49ـ80. 

کبیـر، یحیـی، 1387، »مقایسـۀ آرای شـهید صـدر و دکتـر سـروش در 9797

مسـئلۀ اسـتقراء«، مقـالات و بررسـی‌ها، شـمارۀ 87، صـص141ـ162. 

9898 و تصحیـح  تحقیـق  الکافـی،  یعقـوب، 1407ق،  بـن  کلینـی، محمـد 

الإسالمية.  الكتـب  دار  تهـران:  آخونـدی،  محمـد  و  غفـاری  علی‌اکبـر 

9999 ـــــــــــ ، 1369، اصـول الکافـی، ترجمـۀ سـید جـواد مصطفـوی، 

اسالميه‏.  علميـۀ  كتاب‌فروشـى  تهـران: 

»تبییـن 10010  ،1390 علیرضـا،  قمصـری،  صـادق‌زاده  و  معصومـه  کیانـی، 

رویکردهـای غالـب روش‌شـناختی پژوهـش فلسـفۀ تعلیم‌وتربیـت در 

ایـران و توصیف روش‌شـناختی رسـاله‌های دکتـری«، پژوهش‌نامۀ مبانی 

تعلیم‌وتربیـت، سـال یکـم، شـمارۀ 2، صـص119ـ132. 

10110 یـزدی، 1390،  نویسـندگان، زیرنظـر محمدتقـی مصبـاح  از  گروهـی 

فلسـفۀ تعلیم‌وتربیـت اسالمی، تهـران: مؤسسـۀ فرهنگی مدرسـۀ برهان 

)انتشـارات مدرسـه(. 

و شـخصیت کـودک، 10210 رشـد  دیگـران، 1380،  و  هنـری  پـاول  ماسـن، 

ترجمـۀ مهشـید پاسـایی، تهـران: نشـر مرکـز. 

مجلسـی، محمدباقـر، 1403ق، بِحار الأنوار، بیـروت: دار إحياء التراث 10310

العربی. 

مختاری، قاسم، ۱۳۸۷، مقدمه‌ای بر تفکر سیستمی، تهران: بعثت. 10410

مـرادی، محمدعلـی، بی‌تـا، ظهـور و تکویـن علـوم انسـانی در غـرب، 10510

 https://alefbalib.com/Metadata/661047/ از:   به‌نقـل 

مصب�اح ی�زدی، محمدتق�ی، 1364، آمـوزش فلسـفه، تهـران: سـازمان 10610
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اسالمی.  تبلیغات 

ــــــــــ ، 1377، معارف قرآن، تهران: بی‌نا. 10710

ـــــــــــ ، بی‌تـا، آمـوزش فلسـفه، قم: مؤسسـۀ آموزشـى و پژوهشـى 10810

خمینی؟رح؟.  امـام 

مؤسسـۀ 10910 تهـران:  دیـن،  و  رابطـۀ علـم  علـی، 1392،  یـزدی،  مصبـاح 

خمینـی؟رح؟.  امـام  پژوهشـی  و  آموزشـی 

11011 ـــــــــــ ، 1391، »دقن و ربرسى نابمى تجربه‌گرایی در ولعم ااسننی«، 

حکمت اسـراء، شمارۀ 11، صص119ـ142.

11111 مطهری، مرتضی، 1371، آشنایی با علوم اسلامی، تهران: صدرا. 

11211 ــــــــــ ، 1380، مجموعۀ آثار، ج16، تهران: صدرا. 

11311 ــــــــــ ، 1383، مجموعۀ آثار، ج۶، چاپ دهم، تهران: صدرا. 

11411 یرات شرح المنظومة، تهران: حکمت.  ــــــــــ ، 1385، تقر

11511 ـــــــــــ ، بی‌تـا، آشـنایی بـا علـوم اسالمی، کلام، عرفـان، حکمـت 

عملـی، قـم: صدرا. 

11611 مظفـری، حسـین، 1395، »قـرب نوافـل و فرایـض و تطبیـق آن‌هـا بـر 

مقامـات عرفانـی«، انـوار معرفـت، شـمارۀ 10، صـص5ـ20. 

11711 ه على 
ّ
مفیـد، محمد بـن محمد، 1413ق، الإرشـاد فـي معرفة حجـج الل

العبـاد، قم: کنگرۀ شـیخ مفید. 

11811 مکارم شیرازی، ناصر، 1386، پیام قرآن، تهران: دار الکتب الإسلامیة. 

11911 مـک گوئیـکان، اف. جـی، 1377، روان‎شناسـی آزمایشـی: روش‌‎هـای 

تحقیـق، ترجمـۀ امیـر خطیبـی، تهـران: مرکز نشـر دانشـگاهی. 

موحـد ابطحی، سـید محمدتقـی، 1391، »دفاعی از روكيـرد تهذبي و 12012

تكميـل علـوم موجـود در توليـد علـم دينـی«، پژوهش‌های علـم و دین، 

شمارۀ 5، صص103ـ126. 
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12112 موسـوی، سـید مهـدی، 1394، الگوهـای کلان تولیـد علـوم انسـانی 

اسالمی در بسـتر انقالب اسالمی، تهـران: آفتـاب توسـعه. 

موسـوی، سـیده زهـرا، 1397، پیش‌بینـی رشـد پس از آسـیب بر اسـاس 12212

تعلق مادی، شـکرگزاری، نیـروی اراده، خودشـیفتگی و وخامت بیماری 

در افـراد مبتال به سـرطان، پایان‌نامۀ کارشناسـی ارشـد بالینی، دانشـگاه 

شیراز. 

مجموعـۀ 12312 نـور:  صحیفـۀ   ،1379 ـه، 
ّ
روح‌الل سـید  خمینـی،  موسـوی 

نشـر.  و  طبـع  تهـران:  خمینـی؟رح؟،  امـام  حضـرت  رهنمودهـای 

خمینـی 12412 امـام  مجموعه‌آثـار  امـام:  صحیفـۀ  بی‌تا)الـف(،  ـــــــــــ، 

نامه‌هـا(،  و  پیام‌هـا، مصاحبه‌هـا، احـکام، اجـازات شـرعی  )بیانـات، 

تهـران: مؤسسـۀ تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی؟رح؟. 

ـــــــــــ، بی‌تـا)ب(، شـرح چهـل حدیـث، تهـران: مؤسسـۀ تنظیـم و 12512

نشـر آثـار امـام خمینی؟رح؟. 

مؤمنـی، نونـا و اکبریـان، رضـا، 1393، »امـکان و ضرورت علـم دینی: 12612

نقـدی بـر رویکـرد علمی رایـج در غرب بـر اسـاس مبانی فکری اسـتاد 

علامـه طباطبایـی؟رح؟«، مجموعه‌مقـالات نخسـتین کنگـرۀ بین‌المللـی 
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